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بوتۀ آزمایش



یادداشتی بر میزان دقت تاریخی این نمایشنامه
کادمیک به کار می‌برند، تاریخ نیست. اهداف  که تاریخ‌دانان آ این نمایشنامه، به معنایی 
گاهی چندین شخصیت‌ تاریخیِ این رویداد در قالب یک شخصیت  نمایشی باعث شده 
گرفته  بالاتر در نظر  اَبیگِیل  کاسته شده؛ سن  که »فریاد« می‌زدند   درآیند؛ شمار دخترانی 
کاسته‌ام.   شده؛ و قاضی‌های پرشمارِ هم‌سنگِ و هم‌تراز را به دو قاضی )هَتورن و دَنفورت( 
ک‌ترین  که از عجیب‌ترین و دردنا  با‌این‌همه به‌نظرم خواننده به سرشت اصلی این رویداد، 
الگوی  تاریخ انسانی است، پی می‌برد. سرنوشت تک‌تک شخصیت‌ها دقیقاً همانند   فصول 
که نقشی مشابه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یا در مواردی دقیقاً مطابقِ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍  کسی در نمایش نیست  و   تاریخی‌شان است 

‍‌نقش تاریخی‌اش بازی نکند. 
گی‌هـای شـخصیتی اغلـب اشـخاص واقعـی ایـن رویـداد چیـز زیـادی نمی‌دانیـم،   از ویژ
 مختصر اطلاع ما از دل چندی نامه‌، اسناد دادگاه، برخی انتقادهای مکتوب همان زمان و 
 ارجاع‌هایی‌ست که در منابعی با درجات مختلفی از اعتبار به اخلاق و رفتار آنان شده. پس، 
 یـا بـه آنچـه در ایـن متـن اشـاره کـرده‌ام اعتمـاد کنید، یا آنهـا را زادۀ تخیل خود من بشـمارید 

گرفته‌ام تا با آنچه از رفتارشان ثبت شده هم‌آهنگ باشند.  که بیشترین توان‌ام را به کار 



شخصیت‌ها
Samuel PARRIS کشیش ساموئل پریس	
Betty Parris بِتی پریس	
Tituba تیتوبا	
Abigail Williams ابیگیل ویلیامز	
Susanna Walcott سوزانا والکات	
Ann Putnam اَن پاتنَم	
Thomas Putnam تامس پاتنم	
Mercy Lewis مرسی لوئیس	
Mary Warren مَری وارِن	
John Proctor کتور	 جان پرا
Rebecca Nurse ربکا نِـرس	
Giles Corey کورِی	 جایلز 
John Hale کشیش جان هیل	
Elizabeth Proctor کتور	 الیزابت پرا
Francis Nurse فرانسیس نِرس	
Ezekiel Cheever ایزیکیِل چیوِر	
Marshal Herrick کلانتر هِریک	
Hathorne قاضی هَتورن	
Danforth بخشدار دنفورت	
Sarah Good گود	 سارا 
Hopkins هاپکینز	





پیش‌درآمد

کشیش ساموئل پریس  کوچکی در طبقۀ بالایی خانۀ   اتاق‌خواب 

در سیلم1ِ ماساچوست، بهار ۱۶۹۲.

 پنجرۀ باریکی در سمت چپ است. آفتابِ صبح از شیشه‌های 

 مشبکش جاری است. نزدیک تخت که سمت راست قرار دارد، 

 شـمعی هنـوز می‌سـوزد. یک صندوق، یک صندلی، و میـزی 

گرد   کوچک دیگر اثاث این اتاق‌اند. عقب، دری است رو‌ به پا

 پلکـانی که بـه همکف راه می‌بـرد. اتـاق حال‌وهـوایی سـاده و 

 بی‌غل‌وغش دارد. تیرهای سقف توی چشم‌اند و رنگ چوب‌ها 

پرداخت‌نشده و جلانخورده است. 

کنار تخت  که  کشیش پریس را می‌بینیم  که بالا می‌رود،   پرده 

 حال دعاست. دخترش، بتی پریس، بر تخت   در
ً
ݢزانو زده و ظاهرا  ݢ

خفته، بی‌حرکت.

 تاریخ رد   در زمان این رویدادها، پریس در نیمه‌های دهۀ چهل عمرش بود. در
 خیلی بدی از خود به‌جا گذاشته و حُسن و خوبی بسیار کمی از او می‌توان یافت. 
1.	Salem

پردهٔ یک
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خودش معتقد بوده، با اینکه سعی تمام کرده که نظر مساعد آدم‌ها و خداوند را 
گر کسی  به خود جلب کند، هر‌جا پا می‌گذاشته اذیت و آزار می‌دیده. در جمع، ا
کرده بوده. از همسرش  برمی‌خاسته و بی‌اجازۀ او در را می‌بسته، به او توهین 
جدا شده بوده، به بچه‌ها علاقه‌‌ئی نداشته، استعدادی هم در بر‌خورد با آنها 
کم، و، پیش از وقوع   نظر او، بچه‌ها آدم‌بزرگانی بودند با سن‌وسال  نداشته. از
این فاجعۀ عجیب، مانند باقی مردمان سیلم، تنها دریافتش درباره بچه‌ها این 
که اجازه می‌دهیم راست راه بروند، جلوی  که باید خیلی ممنون باشند  بود 
کنند و دست‌هایشان را نزدیک بدن نگه دارند و تا امر نشده  پایشان را نگاه 

دهان به سخن باز نکنند.
« بود ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ که از دید امروزی حتی دهکده هم شمرده   خانه‌اش داخل »شهر
 نمی‌شد. »محل اجتماعات« همان نزدیکی بود، و از آن نقطه به بعد ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ به‌سوی 
 خلیج یا نواحی داخلی که می‌رفتی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ چندتایی خانۀ تاریک با پنجره‌های کوچک 
ک ماساچوست در خود مچاله بودند. تاریخ برپایی  که از زمستان سرد و نمنا  بود 
 سیلم به‌زور به چهل سال پیش از آن می‌رسد. کل این منطقه، در نظر اروپایی‌ها، 
کن  که مشتی آدم‌های فناتیک در آن سا  مرز دنیای متمدن و وحشی‌ای بود 
کیفی رشد   نظر کمی و  که بیرون می‌دادند از که، با‌این‌همه، محصولاتی   بودند 

کندی داشت.
 هیچ‌کس به‌راستی نمی‌داند زندگی‌شان چگونه بوده. داستان‌نویس نداشتند ‍
گر هم می‌داشتند، کسی اجازۀ خواندنش را نداشت. کیششان هر چیزی را   ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ا
 که شباهتی به تئاتر می‌داشت یا »لذتی بیهوده« بود غدغن می‌شمرد. جشن 
 پیش به  کار نبود، و تعطیلاتِ کاری تنها برای این بود که بیش از  کریسمسی در 

دعا و نیایش بپردازند.
 البتـه این بدان معنی نیسـت کـه روال زندگی‌شان همیشه چنیـن خشک و 
انـدوه‌بـار بـوده. هرگاه خانۀ تازه‌‌ای در مزرعـه‌‌ پا می‌گرفت‌، دوسـتان گـرد می‌آمدنـد 
و بـه »بـالا بـردن سـقف« کمک می‌کـردند، و غذاهای مخصـوصی هـم پخته می‌شد 
گردانده می‌شد. در سیلم مشـتی  ݩً دور  ݧ و نوشیدنی سیب قوی‌‌ای هم احتمالاݧ
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کـه در میخانۀ بریجـت بیشـاپ1 به بازی شـاوِل‌بـرد2   آدم بیکار‌وبیعار هـم بـودنـد 
ݩً  آنچه اخلاقیات این‌ها را حفظ می‌کرد سخت‌کاری آنها  ݧ می‌پرداختند. احتمالاݧ
بود نه کیش‌شان، زیرا  که آدم‌های اینجا برای هر دانۀ ذرت می‌بایست قهرمانانه با 

زمین می‌جنگیدند و کسی وقت زیادی برای یللی‌تللی نداشت. 
گروه گشت  ݩً  اینکه  ݧ البته، اقدام‌هایی مضمون‌کوک‌کننده هم داشتند، مثلاݧ
گر کسی در هنگام نماز و نیایش  دونفره‌‌ای تعیین می‌کردند تا راه بیفتد ببینند ا
دور‌وبر محل اجتماعات دراز کشیده و به سخنان و احکام توجهی نمی‌کند، یا 
کنج خانه یا محوطه لم داده اعتنایی به آن ترهات ندارد، نامشان را یـادداشـت 
گیرد. این  ݩً اقـدامات مقتضی صورت  ݧ کنند و بـه مسـئـولان برسانند، تـا احتـمالاݧ
کارهای آدم‌ها از سنن دیرینۀ مردمان سیلم بود، و بی‌تردید  میل به پاییدن 
باعث بسیاری از سوءظن‌هایی بود که مایه اعمال جنون‌آمیز آتی‌شـان شد. ایـن 
کتـور‌آدمی می‌توانسته علیهش   مـن یکی از چیـزهـایی بـوده کـه جـان پـرا بـه نـظر
گر  ، ا کشور بشورد، زیرا زمان دسته‌های مسلح دیگر به سرآمده بود، و چون 
کم‌کم آزاردهنده  نه تمام‌و‌کمال، به میزان معقولی امن بود، شیوه‌های قدیم 
می‌شدند. اما چنان‌که معمولِ این‌گونه مسائل است، این قضیه چندان روشن 
و واضح نبود، زیرا احتمال خطر هنوز وجود داشت، و همرنگی با جماعت 

همچنان بیشترین امنیت را نوید می‌داد.
 مرز جهان وحشی نزدیک بود. قارۀ آمریکا تا غرب بی‌انتها ادامه داشت، غربی 
 سرشان   از رمز‌و‌راز بود. سایۀ تاریک و تهدیدگرش شب و روز بـر  که برای ایشان پر
خ‌پوست هر از گاهی از دل آن دسـت بـه غـارت می‌زدند، و  که قبایل سر  بود، چرا

برخی از اهالی کشیش‌نشین پریس به‌دست این کافران کشته شده بودند.
اینکه موفق نمی‌شدند سرخ‌پوستان را به کیش خود درآورند بخشی ناشی 
ݩً  آنها نیز ترجیح می‌دادند زمین  ݧ کوته‌بینانه‌شان بود. احتمالاݧ از خودبزرگ‌بینی 
این کافران را تصاحب کنند نه زمین هم‌پالکی‌های مسیحی‌شان را. به هر روی، 

1.	Bridget Bishop
2.	shovelboard
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چندتایی از سرخ‌پوستان تغییر کیش دادند، و مردمان سیلم به این باور رسیدند 
که جنگل بکر آخرین مِلک طِلق شیطان، خانۀ اصلی او، و آخرین قلعه مقاومت 
اوست. بنا بر لُبِ لبابِ دانششان، جنگل آمریکا آخرین جای روی زمین بود که 

خداوند را تکریم نمی‌کرد. 
، احساس می‌کردند نوعی مسئولیت مخالفت   به این دلایل، و دلایلی دیگر
 ذاتی و حتـی شکنجه شـدن بـر دوش دارند. البتـه پـدرانشـان در انگلسـتـان شکنجه 
   هر کلیسایشان لازم می‌دیدند آزادی را از  شده بودند. در نتیجه، اینک آنها و 
کنند. مبادا اورشلیم جدیدشان بر اثر افکار خدعه‌آمیز و   فرقۀ دیگری مضایقه 

گناه‌کارانه آلوده و فاسد شود. 
 در یک کلام، آنان اعتقاد داشتند که در دستانشان شمعی دارند که جهان 
 را روشن خواهد ساخت. این باور را ما نیز به ارث برده‌ایم، که هم یاری‌مان داده و 
. این باور با اصول و قواعدش آنها را یاری کرد. مردمان سیلم روی‌هم‌رفته  هم آزار
گزیر بودند زندگی‌‌ای را که برگزیده بودند، یا با آن  آدم‌های متعهدی بودند، و نا

در این مملکت زاده شده بودند، حفظ کنند. 
کنان نخستینِ شهر  گی برعکسِ سا ارزشمندی باور آنها را می‌توان با ذکر ویژ
 جیمزتاون، که اندکی جنوب‌تر در ویرجینیا قرار دارد، اثبات کرد. انگلیسی‌هایی که 
 آنجا مستقر شدند انگیزۀ اصلی‌شان شکار سود بود. آنان در این اندیشه بودند 
 کـه ثروت این مملکت جـدیـد را کف بروند و ثروتمند بـه انگلسـتان بازگردند. اینان 
 از ماساچوستی‌ها. ولی ویرجینیا   مشتی آدم فردگرا بودند، بسیار چاپلوس‌تر
 میان بردارند، ولی  ک ‌دینان را از کوشیدند پا کرد. ماساچوستی‌ها  نابودشان 
باهم ترکیب شدند؛ باهم جامعۀ مشترکی برپا کردند که در آغاز اندکی فراتر از یک 
دسته مسلح بود، با یک رهبری بسیار از‌خود‌گذشتۀ مستبد. منتها استبدادی با 
؛ زیرا از صدر تا ذیلشان را یک ایدئولوژی مشترک یکپارچه کرده بود  رضایت خاطر
کـه متـحمـل می‌شـدنـد توجیـه می‌کـرد. بـه  که دائمی‌بودنش تمام رنج‌هایی را 
همیـن دلیل ازخـودگـذشـتگی‌شـان، هـدفمنـدی‌شـان، سـوءظنشـان نسـبت بـه 
 روی هم شـد ابزار کاملی  تـمامی کـارهای بیـهوده، و قـضـاوت بی‌رحمـانه‌شـان، بـر

برای چیره آمدن بـر مکانی چنین خصـم با انسان.
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اما مردمان سیلم در ۱۶۹۲ دقیقاً همان عامی‌های از‌خود‌گذشته‌‌ای نبودند 
که با  کشتی مِی‌فلاور وارد آمریکا شدند. تفاوت‌های گسترده‌‌ای پدید آمده بود، 
کرده و  و در زمان خودشان انقلابی رخ داده بود و دولتِ پادشاهی را سرنگون 
که هنوز بر سریر قدرت بودند. آن  به جایش حکومت نظامیان را نشانده بود 
 نظر مردم عادی  روزگاران حتماً به چشم آنها روزگار نابسامانی می‌آمده، و از
اوضاع همان‌قدر حل‌ناشدنی و پیچیده بوده که امروز در نظر ما. درک این‌ نکته 
دشوار نیست که خیلی‌ها به‌آسانی به این باور کشانده شدند که روزگار آشفتگی 
را نیروهای تیرۀ جهنمی بر آنها تحمیل کرده‌ بوده‌اند. ذره‌‌ای از این نوع تأملات 
 عصری از این‌گونه  در اسناد دادگاه دیده نمی‌شود، اما نظم اجتماعی در هر
تردیدهای رمزآمیز پس می‌‌اندازد، و آنگاه که، مثل مورد سیلم، موارد عجیبی از 
گر انتظار داشته باشیم   زیر پوستۀ اجتماعی بیرون می‌زند، زیاده‌خواهی است ا
کنترل کنند و دست از   آدم‌ها مدت درازی فشار عظیم خشم و ناخرسندی را 

قربانی‌پروری بردارند.
که به‌زودی در این صفحات آغاز می‌شود، از یک پارادوکس  تراژدی سیلم 
تکوین یافت. پارادوکسی که ما هنوز در چنگالش زندگی می‌کنیم و امیدی هم 
نمی‌رود که کلید گشایش آن را پیدا کنیم. این پارادوکس به زبان ساده این است: 
، حتی بگو متعالی، یک حکومت دینی به پا کردند،  مردمان سیلم، با نیت خیر
کنار هم نگه  ترکیبی از نیروی دولت و مذهب که وظیفه‌ا‌ش آن بود که جمع را 
دارد و مانع هرگونه تفرقه شود تا دشمنان مادی و ایدئولوژیک نتوانند آن را به 
قهقرا بکشند. این کار را به قصد تحقق امری ضروری کردند و به مقصودشان هم 
کل این تشکیلات‌ مبتنی بر ممانعت و تحریم است و باید چنین  رسیدند. اما 
، زمانی  که دو چیز نمی‌توانند ]هم‌زمان[ در یک جا باشند. از قرار باشد، چرا
در نیوانگلند فرا‌ رسید که سرکوب‌های نظم بیش از آنی شد که خطرها ایجاب 
گرفته بود. شکار  آنها شکل  که نظم به‌خاطر ممانعت از  می‌کردند، خطراتی 
جادوگران تجلی نابه‌راهِ وحشتی بود که وقتی توازن کم‌کم به‌سوی آزادی‌های 

فردیِ بیشتر و بزرگ‌تر میل کرد، در دل تمام طبقات افتاد.
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 از شرارت‌هایی بروند که به‌صورت فردی بروز می‌یابند، تنها  وقتی آدم‌ها فراتر
می‌توان به حالشان تأسف خورد، درست همان‌گونه که روزی به حال ما تأسف 
خواهند خورد. هنوز برای انسان ممکن نشده که بتواند زندگی اجتماعی خود 
را بدون سرکوب سروسامان دهد، و همچنان باید میان نظم و آزادی توازن را 

پیدا  کرد.
قضیـۀ شکـار جادوگـران البته سـرکـوب خـالـی نبـود، فرصتی بـود همان‌قـدر 
 مهم و مدت‌ها به‌تأخیر‌افتاده تا هرکسی، زیر پوشش ملامت کردن قربانیان، 
گهان ایـن امکـان  گنـاهـان خـود را نیـز در جمع بـروز دهـد. نا  نـابـه‌خـود، خطا و 
کورِی  که مارتا  که مردی بگوید   ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌وطن‌دوستانه و پرهیزکارانه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌به وجود آمد 
کنارش   که همسرش در   شب‌هنگام به اتاق خواب او آمده بوده و، همان‌طور
 خوابیده بوده، روی سینۀ او قرار گرفته و »کم مانده بود خفه‌اش کند«. البته که 
گر خود مارتا هم چنین کرده بود، احساس رضایت مرد  طرفْ روح مارتا بوده، اما ا

ݩً   آدم این حرف‌ها را در‌ملأ‌عام نمی‌زند. ݧ چندان بیش از این نمی‌بود. معمولاݧ
 حالا نفرت‌های دردل‌ماندۀ دیرین را می‌شد علنی ابراز کرد و، به رغم احکام 
 خیرخواهانۀ کتاب مقدس، انتقام خود را گرفت. حالا می‌شد حرص به زمین را، که 
 پیش از این از طریق نزاع‌های مدام بر سر حد‌ومرزها و قباله‌ها بروز می‌یافت، 
 به جهان اخلاقیات حواله داد؛ حالا می‌شد به همسایه تهمت جادوگری زد 
کرد. خرده‌حساب‌ها را می‌شد   و حسابی هم احساس برحق بودن در معامله 
 حواله کرد به نبرد سنگین میان شیطان و پروردگار؛ سوءظن‌ها و حسدورزی‌های 
 این بدبخت نسبت به آن خوشبخت می‌توانستند در آن انتقام‌گیری عمومی 

کنند، و کردند.  وا سر
 حال دعاست و، گرچه صدایش را نمی‌شنویم،   کشیش پریس در

یرلب چیزی   از حال‌وهوایش پیداست که گیج و آشفته است. ز

 می‌گـوید، سـپس بـه نظـر می‌رسـد گـریه می‌کنـد؛ انگار کم مانده 

 بگرید؛ و بعـد بـاز دسـت بـه دعـا بـرمی‌دارد؛ امـا دختـرش روی 

تخـت تکان نمی‌خورد.
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ً
 در بــاز می‌شــود و بـردۀ سـیـاهــش وارد می‌شـود. تیـتـوبـا حـدودا

 چهل‌سـاله اسـت و پریـس او را از باربـادوس بـا خـود آورده، جایـی کـه 

 پیـش از ورود بـه هیئـت دولـت، چنـد سـالی در آنجـا تجـارت 

کـه دیگـر نمی‌توانـد  کسـی اسـت   می‌کـرده. ورود تیتوبـا ماننـد 

آورد، امـا   ممانعـت از دیـدار شـخص موردعلاقـه‌اش را تـاب 

در‌عین‌حـال تـرس هـم دارد، چراکـه احسـاس برده بـودن بـه او 

 مشکلی در این خانه، چون همیشه، سر آخر   نهیب زده که هر

بر سر او آوار خواهد شد.

)که اینک قدمی عقب نهاده( بِتی جونم ‌زود خوب می‌شه، نه؟ تیتوبا:	

بیرون! پریس:	

( بِتی جون من نمی‌میره...  به در  حال برگشتن رو )در تیتوبا:	

! )تیتوبا رفته.(  )خشمگین به پا می‌خیزد.( از جلوی چشمم دور شو  پریس:	

 از جلوی چشمم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌)به هق‌هق‌ می‌افتد. دندان به هم می‌ساید و 
، درمانده، به آن تکیه می‌دهد.( خدای من! کمکم  در را می‌بندد و

یـرلب  ز هق‌هق‌   میان  در و  می‌لـرزد  خـود  بـر  تـرس  )از  خـدا!   کـن 
 با خود چیزی می‌گوید، به‌سوی تخت می‌رود و با ملایمت دست 

 دست می‌گیرد.( بتی. کوچولوی من، کوچولوی عزیزم،   بتی را در

، چشم‌هات رو وا کن! بتی، کوچولوی من... بیدار شو
، وارد می‌شــود   دوبــاره زانــو می‌زنــد کــه خواهــرزاده‌اش ابیگیــل ویلیامــز

، و بی‌نهایــت  ــا زیبایــی چشــمگیر  ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ــ‍ ‍‌دختر یتیمــی هفده‌ســاله، ب

کاری. اینــک شــده یکپارچــه نگرانــی و تشــویش  یــا  مســتعد ر

و درستکاری.

 طرف دکتر  دایی؟ )پریس نگاهش می‌کند.( سوزانا والکات از ابیگیل:	

گریگز 1 اومده.
1.	Griggs
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اِ ؟ بگو بیاد، بگو بیاد. پریس:	

ن خم می‌شـود تا سـوزانا را صدا کنـد که چند قدمی  )از در بـه بیـرو  ابیگیل:	

پایین‌تر در سرسرا است( سوزانا، بیا.

 از ابیگیل،  کم‌سن‌تر کمی  سوزانا والکات وارد می‌شود، دختری 

عصبی و دستپاچه.

)مشتاقانه( دکتر چی گفت، بچه جان؟ پریس:	

گفتند بیام بگم،  )ســرک می‌کشــد تــا نگاهــی بــه بتــی بینــدازد.(   سوزانا:	

کتاب‌هاشون دوایی واسه‌ش  که نتونستن تو   جناب کشیش، 
پیدا کنن.

پس باید باز هم بگرده. پریس:	

بله، قربان، از وقتی از پیش شما رفته‌ن دارن تو کتاب‌هاشون  سوزانا:	

می‌گردن، قربان. اما به من گفتن به شما بگم باید علتش رو 
توی چیزهای غیرطبیعی بگردین.

 کار  )چشمانش گشاد می‌شوند.( نه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نه. علت غیرطبیعی‌‌ای در  پریس:	

 نیست. بهش بگو من فرستادم دنبال کشیش هیل در بِوِرلی، 
 ایشون حتماً این رو تأیید خواهند کرد. دکتر بهتره دنبال دارو 
 سر بیرون کنه.   این مورد از  بگرده و فکر علل غیرطبیعی رو در

 کار نیست. همچین علتی در
بله، قربان. ایشون گفتن بهتون بگم. )برمی‌گردد که برود.( سوزانا:	

تو دهکده حرفی از این موضوع نزنی، سوزانا. ابیگیل:	

یکراست می‌ری خونه و حرفی از علت‌های غیرطبیعی نمی‌زنی. پریس:	

چشم، قربان. براش دعا می‌کنم. ) بیرون می‌رود.( سوزانا:	

دایی، همه‌جا حرف از جادوگری می‌زنن؛ فکر کنم بهتره   ابیگیل:	

 از آدمـه،   خودتـون برین پایین و تکذیبـش کنیـن. سالن پـر
قربان. من پیش‌ بتی می‌شینم.
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( اون‌وقت چی بهشون بگم؟ بگم  )در مضیقـه، رو به‌سـوی او  پریس:	

کـه مثـل   دخـتـر و خـواهـرزاده‌م رو تـوی جنگـل پیـدا کردم 
کافرها می‌رقصیدن؟ 

دایی جان، ما رقصیدیم؛ می‌تونین بهشون بگین من این رو  ابیگیل:	

کردم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌شلاقش رو هم لازم باشه می‌خورم. اما اونها  اعتراف 
حرف از جادوگری می‌زنن. بتی جادوگر نیست.

ابیگیل، تا وقتی می‌دونم شماها با من روراست نیستین،   پریس:	

. تو توی جنگل با بِتی   نمی‌تونم برم جلوی جماعت نمازگزار
چی‌کار می‌کردی؟

داشتیم می‌رقصیدیم، دایی، و وقتی شما یه‌هو از لای بوته‌ها  ابیگیل:	

پریدین بیرون، بتی ترسید و غش کرد. کلش همین بود.  
بگیر بشین بچه جون. پریس:	

 حال نشستن لرزان می‌گوید.( من هیچ‌وقت به بتی آسیب  )در ابیگیل:	

نمی‌زنم. من خیلی دوستش دارم.
حالا گوش کن ببین چی می‌گم، بچه‌جون، تنبیه تو باشه   پریس:	

 به موقعش. اما اگه شماها توی جنگل با اشباح بده‌بستانی 
باید بفهمم، وگرنه دشمن‌هام قطعاً   کردین، من همین الآن 

به یقین می‌فهمن، و من رو باهاش نابود می‌کنن.
ولی ما هیچ‌وقت احضار روح نکردیم. ابیگیل:	

پس چرا بتی از نصفه‌شب تا حالا تکون نمی‌خوره؟ این بچه   پریس:	

که! )ابیگیل چشم پایین می‌اندازد.( باید روشن بشه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌وگر‌نه  هلا
دشمن‌هام روشنش می‌کنن. به من بگو اونجا چی‌کار می‌کردین. 

ابیگیل، این رو درک می‌کنی که من کلی دشمن دارم؟
شنیده‌م، دایی. ابیگیل:	
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 قیمتی از منبر بکشن  یه دسته‌‌ای قسم خوردن من رو به هر پریس:	

پایین. این رو می‌فهمی؟
به‌نظرم می‌فهمم، قربان. ابیگیل:	

ن‌وقـت، وسط همچـو بلوایی، کاشف بـه عمـل بیـاد کـه  او  پریس:	

 خانوادۀ خودم هستۀ مرکزی همچو کار کثیفی‌ان. اعمال 
شنیع داخل جنگل ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
ورزش می‌کردیم، دایی! ابیگیل:	

)بتـی را نشـان می‌دهـد.( به این می‌گین ورزش؟ )ابیگیـل نگاه به   پریس:	

 پاییـن می‌انـدازد. پریـس التمـاس می‌کنـد.( ابیگیل، محض رضای 

گـه چیـزی می‌دونی که بـه دکتـر کمک کنـه، بـه مـن  خـدا، ا
کت اسـت.( وقتی داشتم می‌اومدم طرفتون،  . )ابیگیل سـا  بگو
که دست‌هاش رو بالای آتیش این‌ور و اون‌ور  تیتوبا رو دیدم 
 رو می‌کرد؟ شنیدم که شِرّ و ورهایی هم   می‌کرد. چرا این کار
گنگ و لال بالای آتیش  از دهنش درمی‌اومد. مثل جانورهای 

دست می‌گردوند! 
اون همیشه آوازهای باربادوسی می‌خونه و ما می‌رقصیم. ابیگیل:	

که دید‌م ندیده بگیرم، چون دشمن‌های  من نمی‌تونم چیزی رو   پریس:	

من ندیده نمی‌گیرن. دیدم لباسی روی چمن پهن بود.
)معصومانه( لباس؟ ابیگیل:	

)گفتنش برایش دشوار است.( بله، لباس. و فکر کنم یکی رو دیدم   پریس:	

که لخت دوید لای درخت‌ها!
)با وحشت( کسی لخت نبود! اشتباه کردین، دایی. ابیگیل:	

)خشمگین( من دیدم! )از او دور می‌شود. سپس مصمم( حالا   پریس:	

، ابیگیل. و دعا می‌کنم بار سنگین حقیقت رو   راستش رو بگو
 روی شونه‌هات حس کنی، چون الآن مقام من در خطره، مقام 
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 کار شنیعی انجام دادین،  ݩً زندگی دخترداییت. هر ݧ  من و احتمالاݧ
، چون جرئت نمی‌کنم برم پیش  بی‌کم‌وکاست الآن به من بگو

جماعت اون پایین و بفهمند از همه چی بی‌خبرم.
چیز دیگه‌‌ای نیست. قسم می‌خورم، دایی. ابیگیل:	

)نگاه‌نگاهش می‌کند، سپس، مردد، سر تکان می‌دهد.( ابیگیل،   پریس:	

 من سه سال آزگار زحمت کشیدم مردمان کله‌شق اینجا رو 
 به اطاعت خودم درآوردم، حالا، درست زمانی که توی این 
ی  ی آبرو  منطقه دارم از احترام خوبی برخوردار می‌شم، دار
 من رو به خطر می‌ندازی. من به تو جا دادم، بچه، لباس تنت 
 کـردم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌اون‌وقت تـو جـواب سربالا بـه مـن می‌دی. تـوی ایـن 

، به نیکی ازت یاد می‌شه، آره؟ شهر
ی( اِوا، معـلـومـه، قـربـان. وصـلـه‌‌ای بهـش  )بـا رگـه‌‌ای از دلـخـور  ابیگیل:	

نمی‌چسبه.
)صریح( ابیگیل، علت اخراجت از خونۀ خانم پراکتیو جز اونی   پریس:	

 که به من گفتی، چیز دیگه‌ای هم بوده؟ من شنیدم، و عین 
 شنیده‌هام رو برات می‌گم، که اون امسال خیلی به‌ندرت به 
 کلیسا می‌آد، چون نمی‌خواد نزدیک موجود فاسدی بشینه. 

معنی این چیه؟
اون چشم نداره من رو ببینه، دایی؛ باید هم نداشته باشه،  ابیگیل:	

چون من برده و بندۀ اون نمی‌شم. زن تلخ و دروغ‌گو و یخیه، 
یاد درمی‌آره، پیش همچو زنی کار نمی‌کنم. کولی‌بازی هم ز

گیرم این‌طور باشه. فکری‌ام که الآن هفت ماهه از خونۀ اونها   پریس:	

ن، توی این مدت چرا هیچ خانـوادۀ دیگـه‌‌ای   اومـدی بیرو
 نیومده؟ واسه کار سراغ تو
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. بفرسـتن  بـرای اینکه بـرده می‌خوان، نه آدمی مثـل من رو  ابیگیل:	

 باربادوس دنبال همچو چیزی. من به‌خاطر هیچ کدومشون 
 صورتم رو سیاه نمی‌کنم! )با رنجشــی نه چندان پنهان( از اینکه 

به من جا دادین پشیمونین، دایی؟ 
نه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نه. پریس:	

)با اندکی عصبانیت( توی دهکده من آدم خوش‌نامی‌ام! تحمل   ابیگیل:	

 نمی‌کنم بگن اسم من به فساد در رفته! گودی پراکتور پشت‌سر 
یاد می‌بافه!  آدم دروغ‌ ز

ن پاتنــم وارد می‌شــود. زنــی اســت چهل‌وپنج‌ســاله، 
َ
ا  خانــم 

شیرین‌عقل، مرگ از سر و رویش می‌بارد ، یکپارچه اوهام.

.( نه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نه، هیچ‌کس دیگه‌‌ای رو   شدنِ در )به‌محض شروع باز  پریس:	

 نمی‌خوام ببینم. )خانم پاتنم را می‌بیند و حال احساس متفاوتی به 
 او دست می‌دهد، گرچه همچنان نگران است.( اوه، گودی پاتنم، 

. بیایین تو
)پرنشاط، چشمانش برق می‌زنند.( عجیباً غریبا. شک ندارم بلای  خانم پاتنم:	

غیبیه.
نه، گودی پاتنم، این ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ پریس:	

؟ )نظری به بتی می‌اندازد.( چقدری رفته هوا، چقدر خانم پاتنم:	

نه، نه، رفته هوا کدومه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ پریس:	

)بسیار سرخوش از این قضیه( اِوا، معلومه که رفته. آقای کالینز  خانم پاتنم:	

خودش دیده که از بالای انباری اینگرسال1 رد شده و می‌گه، 
عین یه پرنده، قشنگ اومده پایین! 

ای بابا، ببینید، گودی پاتنم، اون در عمرش ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌)تامس پاتنم وارد   پریس:	

1.	Ingersoll
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.( اوه، صبح  می‌شود، زمین‌داری حدود پنجاه‌ساله، ثروتمند و چغر

، آقای پاتنم. به‌خیر
 شکر )یکراست به‌سمت   شکر که آشکار شد. خدا رو خدا رو  پاتنم:	

تخت می‌رود.(

چی آشکار شد، قربان، چی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌؟ پریس:	

خانم پاتنم به‌سمت تخت می‌رود.

)نگاهی به بتی می‌اندازد.( اِ، چشم‌هاش بسته‌ن‌! نگاه کن، اَن. پاتنم:	

اِوا، چه عجیب! )به پریس( مال دختر ما بازه.  خانم پاتنم:	

)جاخورده( روتِ شما مریضه؟ پریس:	

)با اطمینانی شرورانه( ما بهش نمی‌گیم مریض. شیطان که توی   خانم پاتنم:	

یضیـه. ایـن مرگـه،   از مر  جلد کسی بـره نتیجه‌ش سنگین‌تـر
متوجهی، مرگه داره می‌ره تو جلد‌شون، با سُم چندشاخه‌ش. 

وای، نه خدایا! ببینم، بیماری روتِ شما چیه؟ پریس:	

همـونـی کـه بـایـد بـاشـه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌امـروز صبح از خـواب بیـدار نـشـد   خانم پاتنم:	

ݩً، ولـی چشم‌هـاش بـازه و راه می‌ره، چیـزی نمی‌شنـفـه،  ݧ  اصـلاݧ
 چیزی نمی‌بینه، هیچی هم نمی‌خوره. روحش گرفته شده، 

صددرصد.
پریس جاخورده.

)ظـاهـراً بـرای پی‌بـردن بـه جـزئیـات( می‌گـن فرسـتادیـن دنبال   پاتنم:	

کشیش هیل از بورلی؟
یادی  )اطمینانش سلب شده.( محض احتیاط فقط. تجارب ز پریس:	

در زمینۀ فوت‌وفن‌های اهریمنی داره، گفتم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
توی  یه جادوگر  هم  پارسال  بدونین  نیست  بد  واقعاً،  آره   خانم پاتنم:	

بورلی پیدا کرد.
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ای بابا، خانم اَن، اونها فکر کردن یارو جادوگر بوده، مطمئنم   پریس:	

اینجا هیچ عنصر جادوجنبلی پیدا نمی‌شه.
پیدا نمی‌شه! حالا می‌بینی، آقای پریس ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ پاتنم:	

 رو به خدا حرف جادوگری رو پیش نکش.  تامس، تامس، تو  پریس:	

، تامس، کمتر از بقیه راضی می‌شی چنین انگ   مطمئنم تو ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌تو
 فجیعی به پیشونی من بخوره. ما نباید هی حرف جادوگری رو 
 پیش بکشیم. با همچو مفسده‌‌ای تو خونه‌م، عربده‌کشان  

من رو از سیلم بیرون می‌کنن.

 چند کلمه دربارۀ تامس پاتنم. مردی بوده با  گله‌گزاری‌های بسیار، که ظاهراً یکی‌اش 
 بحق بوده. مدتی پیش، جیمز بِیلی1، برادر زنش، فرمانداری شهر سیلم را از دست 
گی‌های لازم را داشته و پیش‌بینی می‌شده دوسوم آرا   می‌دهد. با اینکه تمام ویژ

را به دست بیاورد، اما اقلیتی، به دلایلی نامعلوم، از حمایت او دست می‌کشند. 
 تامس پاتنم پسر بزرگِ ثروتمندترین مرد دهکده بوده و در نارگانست2 با 
 سرخ‌پوست‌ها جنگیده بود و قلباً به مسائل بخش علاقه‌مند بوده. حتماً احساس 
 کرده بوده اهالی دهکده خیلی قدرناشناسی به خرج داده‌اند که این‌طور وقیحانه 
که او   او را برای یکی از مهم‌ترین اداراتشان انتخاب نکرده‌اند، علی‌الخصوص 

خودش را از اغلب آدم‌های اطرافش هوشمندتر می‌دانست.
 از قضیۀ جادو و جنبل عیان شده بود.   ذات انتقام‌جوی او خیلی پیش‌تر
کفن‌ودفن همسرش پول قرض بگیرد، و چون  گزیر بوده برای   جورج باروز 3 نامی نا
کرده‌اند، زود ورشکست شده. تامس   مقامات بخش در پرداخت مستمری او تعلل 
 و برادرش جان، باروز بیچاره را به جرم نپرداختن بدهی‌‌ای که نداشته به زندان 
 می‌اندازند. اتفاق مهمی که می‌افتد این است که وقتی بیلی، برادرزن تامس پاتنم، 
 در انتخابات شکست می‌خورد، به‌جایش همین باروز پیروز می‌شود؛ بنابراین، 
 مایۀ دلخوری اینک روشن است. تامس پاتنم احساس می‌کند اهالی دهکده 
1.	James Bayley
2.	Narragansett
3.	George Burroughs
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کرده‌اند، پس تصمیم می‌گیرد هرطور   اسمش و آبروی خانواده‌اش را لکه‌دار 
می‌تواند این وضع را درست کند.

 از دلایل دیگری که باعث شد او را آدم ناراحتی بشمرند این بود که سعی کرده بود 
که مقدار نامناسبی پول برای یک برادر ناتنی‌اش   وصیت پدرش عملی نشود، چرا
 گذاشته بود. که مثل باقی موارد دعوی‌های عمومی‌اش، که می‌خواست به‌زور 

کام ماند.  این مورد هم نا پیش ببرد، در
 عجیب نیست وقتی می‌بینیم تامس پاتنم در دست‌نوشته‌هایش اتهام‌های 
 زیادی به آدم‌های مختلف زده، یا اسمش اغلب به‌عنوان کسی که در تأیید امورغیبیه 
کمه‌ها   شهادت داده دیده می‌شود، یا می‌بینیم دخترش در برهه‌های حساس محا
 رهبری جاروجنجال‌ها را به عهده داشته، به‌خصوص وقتی که ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌هرچند، باشد 

برای موقعی که بهش رسیدیم.

)درست اینک که قصد دارد پریس را، که مورد تنفر اوست، به ورطۀ   پاتنم:	

 نابودی بکشاند، می‌گوید:( آقای پریس، در تمام رقابت‌های اینجا 

 من همیشه طرف شما رو گرفته‌م، از این به بعد هم خواهم 
 این مورد یکدندگی نکنید. این بار ارواح   گرفت به شرطی که در

موذی انتقام‌جو دست روی این بچه‌ها گذاشته‌ن.
ولی، تامس، تو نباید ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ پریس:	

اَن! به آقای پریس بگو چی کار کردی. پاتنم:	

کشیش پریس، من هفت‌تا بچه رو تعمید‌نداده به خاک  آقای   خانم پاتنم:	

 سپردم. باور کنین، قربان، خیلی هم بچه‌های شنگول‌منگولی 
 بودن، ولی یکی‌یکی، همون شب تولد، تو بغل من پژمرده 
 می‌شدن. صدای من در نیومده، ولی قلبم خیلی چیزها رو فریاد 
 ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌علناً می‌بینم   زده. حالا، امسال، نوبت روت منه، تنها دخترِ
کرده. امسال بچۀ اسرارآمیزی شده،  حالت‌ غیرعادی پیدا 
 طوری هم پژمرده شده که انگار یه دهن مثل بادکش  حیات رو 
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کردم بفرستمش  که فکر   از وجودش بیرون می‌کشیده. اینه 
پیش تیتوبای شما ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌

پیش تیتوبا! تیتوبا چی‌کار می‌تونه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌؟ پریس:	

تیتوبا می‌دونه چه‌جوری با مرده‌ها حرف بزنه، آقای پریس. خانم پاتنم:	

کیه! خانم اَن، احضار اموات گناه هولنا پریس:	

گناهش به گردن من، ولی پس کی دیگه می‌تونه مطمئن بگه   خانم پاتنم:	

کی طفل‌های من رو کشته؟
)‌وحشت‌زده( زن حسابی! پریس:	

! دیشب  ! بگو اونها کشته شدن، آقای پریس! غلط می‌گم بگو  خانم پاتنم:	

 روتِ مـن خیـلـی بـه روح‌هـای کـوچـولـوشـون نـزدیـک بـوده؛ 
 مطمئنم، قربان. وگرنه چرا باید یه‌هویی لال بشه، جز اینکه 
 ،  نیروهای تاریکی دهنش رو بسته باشن؟ علامت از این بهتر

آقای پریس!
یعنی خودتون متوجه نیستین، قربان؟ که یه جادوگر آدم‌کش   پاتنم:	

یکی نگه داره. )پریس   بین ماست که موظفه خودش رو در تار
 استفاده‌‌ای خواستن   رو به بتی می‌چرخد.( وقتی دشمن‌هاتون هر

از این قضیه کردن پس دیگه تعجب نکنین.
)به ابیگیل( پس تو دیشب احضار ارواح می‌کردی.  پریس:	

)زیرلبی( من نه، قربان ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌تیتوبا و روت. ابیگیل:	

)برمی‌گردد، با ترسی تازه، به‌سوی بتی می‌رود، نگاهی به او می‌کند، و   پریس:	

 به دور خیره می‌شود.( آه، ابیگیل، خوب مزد محبت‌های من رو 

دادی. دیگه نابود‌م.
شما نابود نیستی! به خودت مسلط باش. منتظر نشو دیگران   پاتنم:	

 بهت اتهام بزنن، خودت برو اعلان کن. اعلان کن یه مورد 
جادوگری کشف کردی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
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تـو خونـه‌م؟ تو خونـه‌م، تامس؟ به‌خاطرش کله‌پام می‌کننـد.   پریس:	

بلایی به سرم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
 مرسی لوئیس، خدمتکار خانوادۀ پاتنم، وارد می‌شود، دختری 

چاق و حیله‌گر و بی‌رحم.

معذرت می‌خوام. فقط خواستم حال‌و‌احوال بتی رو جویا بشم. مرسی لوئیس:	

تو چرا خونه نیستی؟ کی پیشِ روته؟ پاتنم:	

بزرگش می‌آد. یه‌کم بهتر شده فکر کنم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌یه‌کم قبلش  مادر  مرسی:	

یه عطسۀ شدید کرد.
اوه، یه‌جور علامت حیاته! خانم پاتنم:	

دیگه ترسی ندارم، خانم پاتنم. عطسۀ شدیدی بود؛ یکی دیگه   مرسی:	

 عین اون بکنه، عقلش رو حسابی یه تکونی می‌ده. مطمئنم. 
)به‌سوی تخت می‌رود تا نگاهی بیندازد.(

ین، تامـس. می‌خـوام تنهایی یـه‌کم  گـه ممکنه تنهـام بذار ا  پریس:	

دعا بخونم.
دایی‌جان، ماشاءالله از نیمه‌شب تا حالا دارین دعا می‌خونین.   ابیگیل:	

چرا نمی‌رین پایین یه‌کم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
نـه ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌نـه. )بـه پـاتنـم( من هیچ پاسخی بـرای جمـاعت نـدارم.   پریس:	

 صبر می‌کنم تا آقای هیل برسه. )برای آنکه خانم پاتنم هم برود( 
اگه ممکنه، گودی اَن...

ببینید، آقا. بیایید تمام همّتون رو علیه شیطان به کار ببرین،   پاتنم:	

کارتون دعاتون می‌کنن! بیایین   اون‌وقت مردم به‌خاطر این 
 پـاییـن، بـاشـون صحبت کنین ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌بـا اونـها دعا کنیـد. تشـنـۀ 
 حـرف‌هـای شمـا هسـتـنـد، قـربـان! دعـاتـون رو هـم بـا اونهـا 

می‌کنین دیگه.
ݩً  ݧ )مجــاب شــده.( می‌گم مزمور بخونن، اما اجازه بدین فعلاݧ  پریس:	
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 صحبت جادوگری رو پیش نکشیم. علت هنوز شناخته 
 نیست. از وقتی اومدم به‌اندازۀ کافی جروبحث داشته‌م؛ 

دیگه بسمه.
مرسی، تو برو خونه پیش روت، شنیدی؟ خانم پاتنم:	

آهان، خانم. مرسی:	

خانم پاتنم بیرون می‌رود.

)به ابیگیل( اگه بتی خواست بدوه طرف پنجره، صدام کن. پریس:	

باشه، دایی. ابیگیل:	

)به پاتنم( امروز دست‌هاش زورِ عجیبی پیدا کرده‌ن. )با پاتنم  پریس:	

بیرون می‌رود.(

)با دلهره‌‌ای پوشیده( روت چشه؟ ابیگیل:	

چیـز غریبیه، مـن نمی‌دونـم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌دیشب تـا حالا عین مرده‌هـا   مرسی:	

راه می‌ره.
)یکباره برمی‌گردد و نزد بتی می‌رود، با صدایی بیم‌زده( بتی؟ )بتی   ابیگیل:	

 جُم نمی‌خورد. ابیگیل تکانش می‌دهد.( بس کن دیگه! بتی! 

پا شو بشین دیگه!
بتی جُم نمی‌خورد. مرسی نزدیک می‌شود.

امتحانی زدیش؟ روت رو یه بار حسابی زدم، یه لحظه بیدار   مرسی:	

شد. برو کنار بذار این رو هم امتحان کنم.
گـه ازمـون  )مـرسی را می‌رانـد.( نـه، الآن بلنـد می‌شـه. ببیـن، ا  ابیگیل:	

 پرسیدن، می‌گیم می‌رقصیدیم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌به دایی هم چند دقیقه پیش 
همین رو گفتم.

آهان، دیگه؟ مرسی:	

کرد و از قبر  که تیتوبا روح خواهر روت رو احضار  دایی می‌دونه   ابیگیل:	

بیرون کشید.
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دیگه؟ مرسی:	

 رو هم دیده لخت بودی. تو ابیگیل:	

)با خنده‌‌ای ترس‌خورده دست‌ها را به هم می‌زند.( یا مسیح! مرسی:	

مـری وارِن نفس‌نفس‌زنـان وارد می‌شـود. دختـری سیزده‌سـاله، 

حاضربه‌خدمـت، بومـی و تنهـا.

کنیم؟ تمام دهکده زده‌ن بیرون. من از راه مزرعه  چی‌کار   مری وارن:	

یـه! انگ جـادوگـر رومـون   اومـدم؛ کـل شـهـر حـرف جـادوگـر
می‌گـذارنـد، اَبـی!

)با اشاره به مری وارن( درست می‌گه، من می‌دونم.  مرسی:	

یم بگیم. جزای جادوگری اعدامه، مثل همون  اَبی، باید بر  مری وارن:	

 اعدام دو سال پیش توی بوستون! باید راستش رو بگیم، 
اَبی! واسه رقص و باقی کارها شلاق می‌زنن فقط!

اِ ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌شلاق‌مون می‌زنن! ابیگیل:	

من هیچ‌کدوم از اون کارها رو نکردم، اَبی. فقط نگاه کرد‌م. مری وارن:	

)تهدیدگرانـه به‌سـوی او مـی‌رود.( اِ، پس خیلی آدم بزرگی هستی   مرسی:	

 که نگاه کردی، نه؟ مری وارن؟ تو نگاه کردن خیلی دل‌وجرئت 
داری ها!

 رو به او می‌چرخد.
ً
بتی، روی تخت، ناله می‌کند. ابیگیل فورا

بتی؟ )به‌سوی بتی می‌رود.( آخی، عزیزم، بلند شو دیگه. ابیگیلم.   ابیگیل:	

 )بتی را می‌نشاند و به‌شدت تکان می‌دهد.( می‌زنمت ها بتی! )بتی 

 ناله می‌کند.( خب، انگار داری بهتر می‌شی. با بابات حرف 

زدم و همه‌چی رو گفتم. بنابراین دیگه دلیلی نداره که ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
)از ترس ابیگیل از تخت بیرون می‌پرد و مانند کاغذ به دیوار می‌چسبد.(   بتی:	

من مامانم رو می‌خوام.
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)بـا احتیاط بـه بتی نزدیک می‌شـود و هشـدارگونه می‌گویـد:( چـی   ابیگیل:	

ک. آزارت می‌ده، بتی؟ مامانت مرده و کرده‌نش زیر خا
پـر می‌کشـم طرفش. می‌خوام بپرم! )دسـت‌هایش را به حالـت   بتی:	

 پـرواز بـالا می‌آورد و برق‌آسـا به‌سـوی پنجـره می‌رود و یک پایـش را 

به بیرون می‌رساند.(

)از پـنـجـره کنـارش می‌کشـد.( همـه‌چـی رو بـهـش گـفتـم، حـالا   ابیگیل:	

همه‌چی رو می‌دونه، همۀ کارهایی رو که کردیم می ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌
تو خون خوردی، اَبی! این رو هم بهش گفتی! بتی:	

بتی، دیگه نبینم این حرف رو بزنی! دیگه نبینم ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ ابیگیل:	

 رو بکشی!  خوردی، خوردی! آب‌دعا خوردی تا زنِ جان پراکتور بتی:	

! ! ببند دهنت رو )به او سیلی می‌زند.( ببند دهنت رو ابیگیل:	

ی تخـت می‌انـدازد.( مـامـان، مـامـان! )هـق‌هـق‌کنـان  )خـود را رو  بتی:	

 حال می‌رود.( از

گوش کنین ببینین چی می‌گم. همه‌تون. ما رقصیدیم. بعد   ابیگیل:	

 تیتـوبـا روح خـواهـرهای روت پـاتنـم رو احـضـار کـرد. همیـن. 
کلمه اضافه بگید، یا  گه هرکدومتون یه   این رو هم بگم. ا
یکـی   بـه چیـز دیگـه‌ای اشـاره کنیـد، سـزاش یـه تیـزی تـو تـار
 یه شب مخوفه که لرزه به اندامتون می‌ندازه. می‌دونید که 
 این کار ازم برمی‌آد؛ به چشم خودم دیده‌م که سرخ‌پوست‌ها، 
 مادرم رو گوش‌تا‌گوش بریدن،   و یم، سر پدر ی بالش کنار  رو
 کشت‌و‌کشتارهای شبانۀ دیگه‌ای رو هم شاهد بوده‌م، پس 
ی کنم که آرزو کنین ای‌کاش غروب آفتاب رو   می‌تونم کار
 نـدیـده بودین! )نـزد بتـی می‌رود و با خشونت او را می‌نشاند.( پس 

دخترجون، پاشو بتمرگ و تمومش کن.
اما بتی در بغل او وا می‌رود و دوباره روی تخت ولو می‌شود.
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( چش شد؟ )ابیگیل با وحشت به بتی می‌نگرد.(  )با وحشتی جنون‌آمیز  مری وارن:	

 ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌ اَبی، این داره می‌میره! احضار ارواح گناهه، و ما رو
)به‌سوی مری یورش می‌برد.( گفتم خفه، مری وارن! ابیگیل:	

جان پراکتور وارد می‌شود. مری وارن با دیدن او از ترس از جا می‌پرد.

کتور کشاورزی بود در اواسط سی‌سالگی، که لازم نیست بگوییم طرف‌دار   جان پرا
 متعصبِ دار‌و‌دستۀ خاصی از شهر بوده، اما مدارکی هست که نشان می‌دهند 
 نظر بدنی  کاران برخورد تند‌و‌تیز و خشنی داشته. از آن مردهایی بوده ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ از  با ریا
قوی، خشن، راه‌نیا ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌که نمی‌توانند حمایت طرفداران متعصب‌شان را بدون 
کتور درجـا احساس حماقت می‌کرد ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍   رنجاندنشان رد کـننـد. آدم احمـق جلوی پرا

کتور همیشه انگ افترایی به پیشانی دارد. ‍‌و برای همین است که یک پرا
 اما خواهیم دید که قرصی و محکمی‌ای که از خودش نشان می‌دهد ناشی از 
 یک روح‌و‌روانِ بهنجار و بی‌مشکل نیست. او آدم خلافکاری است، آن هم نه‌فقط 
 با معیار اخلاق رایج زمانه، بلکه با معیار اخلاق و رفتار شایسته از دید خودش. این 
آدم‌ها هیچ آداب و آیینی برای دست شسـتن از خلافکاری نداشتند. این هم 
 خصلت دیگری است که از آنها به ارث برده‌ایم. و همین امر باعث شده که هم 
کتور  کاری را میان خودمان پخش کنیم. پرا  دیسیپلین داشته باشیم، هم تخم ریا
 در سـیلم هـم مورد احتـرام بـود و هـم باعـث تـرس، و خـودش را نوعـی حقه‌بـاز 
 می‌دانست. اما هیچ نشانی از این حس هنوز در ظاهر پدیدار نشده، و وقتی از 
 شـلوغی طبقۀ پایین بالا می‌آید و وارد می‌شـود، او را آدمی درجه‌یک می‌بینیم، 
کـه   بـا نوعـی اعتمادبه‌نفـس خامـوش و قدرتـی بروزنیافتـه و پنهـان. مـری وارن، 

خدمتکار اوست، از ترس و دستپاچگی چیز زیادی نمی‌تواند بگوید.

. اوه، داشتم می‌رفتم خونه، آقای پراکتور مری وارن:	

کَر‌ی؟ مگه غدغن نکردم از خونه  تو ابلهی، مری وارن؟ تو  کتور:	  پرا

 بیرون بیای؟ برای چی به تو مزد می‌دم؟ به‌جای گاوهام، مدام 
باید دنبال تو بگردم!




